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     حسین فصیحی
همزمان با آغاز ماه محرم، مساجد، حسينيه‌ها، 
تكايا و خانه‌هاي بســياري در سراســر كشور 
سياه‌پوش مي‌شوند و شــهرها رنگ و بوي عزاي 
سيدالشهدا)ع( به خود مي‌گيرند. از روضه‌هاي 
خانگي تا هيئت‌هاي بزرگ و موكب‌هاي خياباني، 
ميليون‌ها نفر در آييني كه ريشــه‌اي عميق در 
فرهنگ و هويت ايراني دارد، مشاركت مي‌كنند، 
اما در كنار شور عزاداري، توجه به نظم اجتماعي، 
ايمني و حقوق شهروندي مي‌تواند ضامن برگزاري 
هر چه باشكوه‌تر و كم‌حادثه‌تر اين مراسم باشد. 

ماه محرم هر ســال فرصتي بــراي تجديد 
پيوندهاي اجتماعي و مذهبي است. 

كوچه‌ها و خيابان‌ها با پرچم‌ها و 
بيرق‌هاي سياه آذين مي‌شوند، 
صــداي نوحــه و مرثيــه در 
محله‌ها طنيــن مي‌اندازد و 
موكب‌ها و هيئت‌هاي مذهبي 
بــه كانوني بــراي گردهمايي 

شهروندان تبديل مي‌شوند. در 
چنين روزهايي، شــهر بيش از هر 

زمان ديگري به يك فضاي جمعي براي 
همدلي، مشاركت و اداي احترام به فرهنگ عاشورا 

تبديل مي‌شود. امسال نيز با افزايش حضور مردم در 
مراســم‌هاي مذهبي، رفت‌وآمدهاي درون‌شهري و 
بين‌شهري رونق بيشــتري پيدا خواهد كرد و همين 
مسئله ضرورت توجه به نظم، ايمني و مديريت شهري 

را دوچندان مي‌كند. 
   احترام به حقوق ديگران

برگزاري مراســم مذهبي در فضاهــاي عمومي، در 
كنار همه آثــار فرهنگي و اجتماعي خــود، نيازمند 
رعايت حقوق شــهروندي است. حفظ نظم در معابر، 
جلوگيري از انسداد مســيرهاي تردد، رعايت حقوق 
ســاكنان محلات و همكاري با عوامــل انتظامي از 

جمله موضوعاتي است كه مي‌تواند كيفيت برگزاري 
مراسم را ارتقا دهد. موكب‌ها، ايستگاه‌هاي صلواتي 
و هيئت‌هاي مذهبــي در صورتــي مي‌توانند نقش 
اجتماعي خود را به بهترين شكل ايفا كنند كه ضمن 
خدمت‌رساني به عزاداران، الزامات ايمني و انتظامي 

را نيز مدنظر قرار دهند. 
    توصيه پليس

پليس راهور تهران بزرگ همزمان با آغاز مراسم‌هاي 
محرم، از اجراي تمهيدات ويژه ترافيكي در سطح شهر 
خبر داده است. به گفته سردار ابوالفضل‌موسوي‌پور، 
نيروهاي راهور در معابر اصلي و فرعي حضور مستمر 
خواهند داشــت تا تردد عــزاداران با كمترين 
مشكل انجام شــود. يكي از مهم‌ترين 
توصيه‌هــاي پليس بــه رانندگان، 
توجه بيشــتر به عابــران پياده 
اســت. لباس‌هاي تيره و مشكي 
عزاداران در شب مي‌تواند ميزان 
ديده‌شدن آنها را كاهش دهد، 
موضوعي كه لزوم افزايش دقت 
رانندگان به‌ويژه در اطراف مساجد، 
حسينيه‌ها و مسير حركت دسته‌هاي 
عزاداري را ضروري مي‌كند. رئيس پليس 
راهور تهران همچنين از موتورسواران خواسته است 
با استفاده از كلاه ايمني روشن، اطمينان از سلامت 
چراغ‌ها و استفاده از علائم شــبرنگ، ايمني خود و 

ديگران را افزايش دهند. 
   نقش عابران در كاهش حوادث

به گفته ســردار موســوي‌پور در كنار مســئوليت 
رانندگان، عابران پياده نيز سهم مهمي در پيشگيري 
از حوادث دارند. عبور از مســيرهاي روشن، استفاده 
از پل‌هاي عابر پياده و خودداري از عبور مســتقيم از 
عرض بزرگراه‌ها از جمله توصيه‌هايي است كه مي‌تواند 
از وقوع بسياري از حوادث جلوگيري كند كه رعايت 
همين نكات ساده مي‌تواند شب‌هاي عزاداري را براي 

خانواده‌ها ايمن‌تر و آرام‌تر كند. 
   ايمني هيئت‌ها

تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده‌است كه تجمع‌هاي 
پرتراكــم نيازمند برنامه‌ريزي دقيــق براي مديريت 
بحران هستند. سازمان آتش‌نشاني با تأكيد بر ضرورت 
وجود راه‌هاي خــروج كافي در اماكــن مذهبي، از 
مسئولان هيئت‌ها خواســته است مسيرهاي خروج 
اضطراري را همواره باز و بدون مانع نگه دارند. رعايت 
استانداردهاي برق، جلوگيري از استفاده از انشعابات 
غيراصولي، كنتــرل تجهيزات گازســوز و دور نگه 
داشتن وسايل گرمايشي از مواد قابل اشتعال از ديگر 

توصيه‌هاي مهم آتش‌نشاني در اين ايام است. 

   موكب‌هاي ايمن، عزاداري مطمئن
بخش قابل‌توجهي از خدمات‌رساني محرم در موكب‌ها و ايستگاه‌هاي صلواتي انجام 
مي‌شود. كارشناسان ايمني توصيه مي‌كنند از روشــن كردن شعله‌هاي روباز در 
داخل يا مجاورت چادرها خودداري شود و محل طبخ غذا در فضايي جداگانه و ايمن 
پيش‌بيني شود. همچنين وجود كپسول‌هاي آتش‌نشاني، آموزش خادمان و آشنايي 
مسئولان هيئت‌ها با شيوه مقابله با حوادث احتمالي مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي 

در كاهش خسارات احتمالي داشته‌باشد. 
آيين‌هاي عاشورايي همواره نمادي از همبستگي و مشاركت اجتماعي بوده‌اند. در 
كنار شور و ارادت مذهبي، رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، توجه به اصول ايمني 
و احترام به حقوق شــهروندان مي‌تواند چهره‌اي كامل‌تر از فرهنگ عزاداري را به 
نمايش بگذارد، فرهنگي كه در آن حفظ جان و آرامش مردم نيز بخشي از مسئوليت 

اجتماعي عزاداران و برگزاركنندگان مراسم به شمار مي‌آيد. 

عزاداري ايمن با همكاري شهروندان و پليس
محرم، آيين سوگ و مسئوليت اجتماعي

كلاهبرداري با وعده پژو 207 
زن كلاهبرداري كه با راه‌اندازي يك دفتــر و وعده ثبت‌نام و تحويل 
خودرو پژو ۲۰۷ از متقاضيان كلاهبرداري كرده‌بود، دســتگير شد. 
سرهنگ غلامعلي نعمتي، فرمانده انتظامي رباط‌كريم‌ گفت: رسيدگي به اين 
پرونده پس از مراجعه تعدادي از شهروندان به پليس آگاهي و طرح شكايت 
درباره كلاهبرداري در پوشش ثبت‌نام خودرو، به صورت ويژه در دستور كار 

كارآگاهان قرار گرفت.
 بررسي اظهارات شاكيان نشــان داد متهم با راه‌اندازي يك دفتر جعلي 
و معرفي خود به عنوان عامل ثبت‌نــام و تحويل خودرو پژو ۲۰۷، اعتماد 
متقاضيان را جلــب كرده و از هر يك مبالغي بيــن ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون 
تومان دريافت كرده‌است. به گفته پليس، زن كلاهبردار پس از جمع‌آوري 
مبالغ كلان، دفتر خود را تعطيل و تمامي راه‌هاي ارتباطي با مالباختگان 
را قطع كرده‌بود. همين موضوع موجب شــد شاكيان با مراجعه به پليس 
از وي شكايت كنند. با اطلاعاتي كه شــاكيان در اختيار پليس گذاشتند 
مخفيگاه وي در شهرستان رباط كريم شناســايي و متهم بازداشت شد. 

تحقيقات از وي جريان دارد.

فرار پس از قتل برادر
   آرمين بينا 

مـرد جـواني كه پس از قتـل برادر ميـانسـالـش از محـل گـريخت، تحت 
تعقيب قـرار گـرفت. 

ساعت 20 شامگاه يك‌شنبه بيست‌و‌چهارم خرداد قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس 
ويژه قتل دادســراي امور جنايي تهران با تماس تلفني مأموران كلانتري شــهرك 
وليعصر از قتل مرد ميانسالي در خانه‌اش با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 
ساله‌اي  پليس آگاهي راهي محل شدند. تيم جنايي داخل خانه‌اي با جسد مرد ‌50
به نام بهرام روبه‌رو شدند كه با اصابت ضربات متعدد جسم سختي به سرش به قتل 
رسيده‌بود. بررسي‌ها نشــان داد مقتول در درگيري با برادر 35 ساله‌اش به نام ستار 
به قتل رسيده و قاتل هم فرار كرده‌اســت. نامزد قاتل كه شاهد حادثه خونين بود به 
مأموران گفت: »‌بهرام و ستار در اين خانه همراه مادرشان زندگي مي‌كردند. چند روز 
قبل مادرشان بيمار و در بيمارستان بستري شد. شب حادثه من به ديدن ستار رفتم. 
ما داخل اتاقي بوديم كه بهرام با پا در را شكست و وارد اتاق شد. او گفت چرا در نبود 
مادرش كارهاي خانه را انجام نمي‌دهي كه همين موضوع باعث درگيري آنها شد. پس 
از اين ستار با چوب دستي ضرباني به سر برادرش زد و فرار كرد.« همزمان با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني مأموران در تلاشند تا قاتل فراري را بازداشت و زواياي پنهان 

حادثه را بر ملا كنند. تحقيقات درباره اين حادثه ادامه دارد. 
..................................................................................................................................................

اعتراف پسر ناخلف به قتل پدر سالخورده
فرمانده انتظامي مراغه از دستگيري مرد ۳۵ ساله‌اي خبر داد كه پدر ۸۱ ساله 

خود را به قتل رسانده‌است. 
سرهنگ توحيد فارسي گفت: همزمان با وقوع نزاع خانوادگي در يكي از محلات مراغه، 
مأموران پليس براي بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند. وي افزود: بررسي‌هاي 
اوليه نشان داد پسر ۳۵ ساله خانواده در جريان مشاجره، پدر ۸۱ ساله خود را مجروح 
و پس از ارتكاب جرم از محل متواري شده‌است. فرمانده انتظامي مراغه ادامه داد: مرد 
سالخورده بلافاصله به مركز درماني منتقل شد، اما به دليل شدت جراحات وارده جان 
خود را از دست داد. وي ادامه داد: در شاخه ديگري از تحقيقات متهم تحت تعقيب قرار 

گرفت و بازداشت شد. بررسي‌هاي بيشتر در اين‌باره جريان دارد. 
..................................................................................................................................................

 پليس در جست‌وجوي
 عامل آتش‌افروزي مرگبار است

دختــر جوانــي در آتش‌ســوزي مرمــوز در حوالــي چيتگــر جــان 
باخــت. خانــواده او معتقدنــد مســتأجران آپارتمــان آتش‌گرفته كه 
با مدير ســاختمان اختــاف داشــتند، براي انتقــام اين آتــش را برپا 
كردند و باعث مرگ دخترشــان شــدند. يك متهم بازداشــت شده‌است. 
چندي قبل، مأموران پليس تهران از وقوع يك آتش‌سوزي در آپارتماني مسكوني در 
حوالي چيتگر باخبر شدند. آتش‌نشانان به سرعت در محل حاضر شدند و پس از دقايقي 
تلاش، آتش را مهار كردند، اما در آپارتمان كناري محل حادثه، پيكر نيمه‌جان دختر 
جواني به نام سارا پيدا شد. او بر اثر استنشاق دود ناشي از آتش‌سوزي، حالش به شدت 
بد شده‌بود. ســريعاً او را براي درمان به بيمارستان منتقل كردند، اما ساعتي بعد، تيم 
پزشكي اعلام كرد سارا بر اثر شدت دودگرفتگي و آسيب به ريه‌هايش جان باخته است. 
در حالي كه تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشــت، پدر و مادر سارا به اداره پليس 
مراجعه كردند و از ساكنان آپارتمان آتش‌گرفته به اتهام قتل دخترشان شكايت كردند. 
يكي از شاكيان گفت: »آن آپارتمان در اختيار يك پســر جوان مجرد بود. دختر مورد 
علاقه‌اش به آنجا رفت و آمد داشت. آنها با مدير ســاختمان اختلاف پيدا كرده‌بودند. 
شــنيديم كه قرار بود خانه را تخليه كنند. الان احتمال مي‌دهيم آن پسر و دختر براي 
انتقام از مدير ساختمان، آپارتمان را آتش زده باشند. متأسفانه اين آتش‌سوزي باعث 
مرگ دختر بي‌گناه ما شد.« با ثبت اين شكايت، مشخص شد پسر جوان متواري است، 
اما دختر جوان بازداشت شد. دختر جوان در بازجويي‌ها اعتراف كرد كه با مدير ساختمان 
اختلاف داشته‌اند. او گفت كه در حال تخليه ســاختمان بوده‌اند كه ناگهان خانه‌شان 
دچار آتش‌سوزي شده‌است، اما در مورد علت اصلي آتش‌سوزي خبري ندارد. در حالي 
كه تحقيقات براي بازداشــت پســر جوان جريان دارد بازپرس جنايي به كارشناسان 

آتش‌نشاني دستور داد بررسي كنند حادثه عمدي يا اتفاقي بوده‌است.
................................................................................................................................................

راننده و سرنشين پرايد در تصادف با كاميون در جاده سرپل ذهاب جان باختند. 
به گزارش »جوان« مأموران پليس و امدادگران شهرســتان ســرپل ذهاب بعد از 
دريافت گزارش سانحه رانندگي در محور ســرپل‌ذهاب به ازگله، حوالي روستاي 
گرده نو، در محل حاضر شــدند. بررسي‌ها نشــان داد تصادف بين سواري پرايد و 
كاميون رقم خورده‌است و شدت حادثه به حدي بود كه سواري پرايد مچاله شده‌بود. 
بررسي‌هاي بعد نشان داد راننده و سرنشين پرايد به دليل شدت جراحت فوت شده‌اند 
كه اجسادشان از ميان پاره‌هاي آهن خارج و به پزشكي قانوني منتقل شد. علت حادثه 

در دست بررسي است.

 مرگ 2 سرنشين پرايد 
زير چرخ‌هاي كاميون

امور مشترکین و توزیع 
روزنامه جوان 

88498475

به جوان 
دوباره نگاه كن

آگهی فقدان مدرک تحصیلی   

دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی اینجانب عاطفه پهلوانی فرزند مصطفی به شماره 
شناسنامه 1634 / شماره ملی 4569583814 صادره از سمنان در مقطع کارشناسی پیوسته 
رشته حقوق قضایی صادره از واحد دانشگاهی دامغان با شماره سریال 0099556 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد.    از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را  به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد سمنان به نشانی سمنان، کیلومتر 5 جاده سمنان دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد سمنان ارسال نماید. 

سمنان

نوبت  سوم

مفقودی

مجوز حمل سلاح شکاری ساچمه زنی دولول روی هم مدل کوسه کالیبر 

1۲ ساخت روسیه شماره بدنه 11۲۷53۷3 بنام عیسی روحی مرجقل با 

کد ملی ۲6۷۷5۷6۷59 مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی

مجوز حمل سلاح شکاری ساچمه زنی دولول روی هم مدل کوسه کالیبر 

1۲ ساخت روسیه شماره بدنه 08۲101404 بنام کامبیز خادمی با کد ملی 

۲6۷9401956 مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی

سلند برگ سلبز خودرو تیبا مدل 139۷ پللاک 33۲ ق ۷۲ ایران 56 

  NAS81۲100j5804398 شماره شاسی، M15861۷606 شماره موتور،

بنام زهرا خلیل زاده سارمه مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

 بازداشت زن صيغه‌اي به اتهام فروش 3 نوزادش
و حسابي داشتم و الان مادر چند فرزند بودم كه در آغوشم بودند، اما توان نگهداري بچه‌هايم 

را نداشتم. پس از اينكه به دنيا مي‌آمدند، مي‌فروختم. چاره‌اي نداشتم. 
چرا شوهر درست و حسابي انتخاب نكردي؟

خانواده خوبي نداشتم. در ۱۶ سالگي مرا به زور به عقد مردي درآوردند كه 20 سال از من 
بزرگ‌تر بود. تازه وقتي وارد زندگي مشترك شدم، فهميدم همسرم خلافكار سابقه‌داري 
است كه بيشتر عمرش را در زندان سپري كرده‌اســت. زندگي من از همان روز شروع شد 

كه تمام شد. 
از او بچه‌دار شدي؟

نه. وقتي به زندان افتاد، از او طلاق غيابي گرفتم و براي زندگي به شــهر ديگري رفتم. در 
خانه‌هاي مردم كار مي‌كردم؛ نظافت، نگهداري از سالمندان، هر كاري كه بشود. از آن زمان 
به بعد، هر چند وقت يك بار صيغه مردي مي‌شــدم. اين تنها راهي بود كه مي‌توانستم به 

نوعي زندگي كنم. 
 يعني انگيزه‌ات از ازدواج، فروش نوزاد بود؟

 بله. واقعيتش ايده فروش نوزاد زماني به فكرم رســيد كه در خانه يك زن و مرد پولدار كار 
مي‌كردم. آنها بچه‌دار نمي‌شدند و براي درمان هزينه زيادي مي‌كردند. حتي حاضر بودند 
پول زيادي به بهزيستي بدهند و نوزادي را به سرپرستي بگيرند. همانجا بود كه فهميدم با 

فروش نوزاد، پول خوبي گيرم مي‌آيد. 
چطور خريدار پيدا مي‌كردي؟

از آنجايي كه تنها بودم، تصميم گرفتم به صورت موقت ازدواج كنم و وقتي بچه‌دار شدم، 
نوزادم را بفروشم. وقتي باردار مي‌شدم، به مراكز ناباروري و مطب‌هاي زنان مي‌رفتم و با زناني 
كه در حسرت بچه‌دار شدن بودند، آشنا مي‌شــدم. بعد پيشنهاد فروش نوزادم را مي‌دادم. 

بعضي‌ها ناراحت مي‌شدند، اما خيلي‌ها قبول مي‌كردند. 
خريدارها قبول مي‌كردند؟

بله. به آنها مي‌گفتم توان نگهداري بچه‌ام را ندارم. يا مي‌گفتم شوهرم مرا رها كرده يا اعدام 
شده‌است. آنها هم قبول مي‌كردند. فقط مي‌خواستند بچه داشته باشند. 

2 نوزاد قبلي‌ات را به چند فروختي؟
سال‌هاي قبل فروختم. اولي را فكر مي‌كنم به ۲۰ ميليون تومان و دومي را به ۵۰ ميليون 

تومان. آخرين نوزادم را كه چند روز قبل بود، به ۱۰۰ ميليون تومان فروختم. 
 پس از اينكه نوزادت را مي‌فروختي، سراغي هم از آنها مي‌گرفتي؟

نه. چون يكي از شرط‌ها اين بود كه من از محل زندگي آنها خبري نداشته باشم. همين كه 
نوزادم را به خانواده‌اي پولدار كه حسرت بچه‌دار شدن داشتند، مي‌فروختم، خوشحال بودم. 

فكر مي‌كردم آنها خوشبخت مي‌شوند. 
يعني دلت براي فرزندانت تنگ نمي‌شود؟

به هر حال مادرم، دلم تنگ مي‌شود، اما به خاطر اينكه پولي به دست بياورم، چاره‌اي نداشتم. 
چه شد كه روز حادثه با همسر صيغه‌اي‌ات درگير شدي؟

او مخالف بچه‌دار شــدن بود. نمي‌خواســت پدر شــود، اما وقتي فهميد من نــوزاد را به 
۱۰۰ميليون تومان فروخته‌ام، با من درگير شد. 

حالا كه دستگير شده‌اي و همه چيز لو رفته، پشيماني؟
بله. شايد اگر زندگي بهتري داشتم، اين كارها را نمي‌كردم.

      غلامرضا مسكني 
زن ۳۴ ســاله كه پس از صيغه شــدن سه بار 
باردار شد، هر ســه نوزاد خود را به زوج‌هاي 
نابارور فروخت. او اعتــراف كرد نوزادهايش را 
20، 50 و 100 ميليون تومان به زوج هايي كه در 
حسرت بچه دار شــدن بودند، فروخته است. 
چند روز قبل، ســاكنان يك ســاختمان مسكوني 
قديمــي در يكــي از خيابان‌هاي جنــوب تهران، 
ناگهان با صداي درگيري شــديد زن و مرد جواني 
از خانه‌هايشان بيرون دويدند. در طبقه همكف، مرد 
جوان زنش را كتك مي‌زد. با ديدن اين صحنه يكي 
از همسايه‌ها با اداره پليس تماس گرفت و حادثه را 
خبر داد. وي گفت: » مرد همســايه زنش را كه به 
تازگي زايمان كرده به باد كتك گرفته و زن جوان 

درخواست كمك دارد.«
   نوزاد گم شد، مادر در بيمارستان

وقتي مأموران پليس به محل رسيدند، زن و مرد جوان 

را با آمبولانس به بيمارستان منتقل كرده‌بودند، اما 
خبري از نوزاد آنها نبود. ساكنان ساختمان گفتند زن 
و مرد زخمي هنگام انتقال به بيمارستان، نوزادشان 

را همراه نداشتند. 
مأموران براي بررسي به بيمارستان رفتند و دريافتند 
شيما ۳۴ ساله به دليل جراحات زياد بستري است و 
تحت درمان قرار دارد. اما مرد جوان به صورت سرپايي 

درمان شده و از بيمارستان خارج شده‌بود. 
   معماي كودك ربايي

تحقيقات نشــان داد شــيما كه به تازگــي زايمان 
كرده‌بود، در درگيري با شــوهر صيغه‌اي‌اش زخمي 
شده‌است، اما موضوعي كه پليس را با معمايي بزرگ 
روبه‌رو كرد، ناپديد شــدن نوزاد شــيما بود. او ادعا 
مي‌كرد: »حين درگيري، يك فرد ناشــناس نوزادم 
را دزديد.« شــيما پس از بهبودي نسبي به مأموران 
گفت: »مدتي است با شوهر صيغه‌اي‌ام اختلاف دارم. 
روز حادثه با هم درگير شــديم و مرا به شدت كتك 
زد. ما دو نفر به بيمارستان منتقل شديم. او از ترس 
فرار كرد. الان خبري از نوزادم كه در خانه بود ندارم. 

احتمال مي‌دهم او را دزديده باشند.«
   دوربين‌ها پرده را كنار زدند

با ثبت اين شــكايت، پرونده كودك‌ربايي به دستور 
قاضــي محمدتقي شــعباني، بازپرس شــعبه اول 
دادسراي شــهيد محلاتي، تشكيل شــد. تيمي از 
كارآگاهان پليس براي پيدا كردن نوزاد ربوده شــده 
وارد عمل شــدند. مأموران در بررسي دوربين‌هاي 
مداربســته اطراف محل زندگي شــيما به سرنخي 
رســيدند كه همه چيز را تغيير داد. دوربين‌ها نشان 
مي‌داد قبل از درگيري، يك زن و مرد ديگر وارد خانه 
آنها مي‌شــوند و دقايقي بعد، در حالي كه نوزاد را در 

آغوش دارند، از خانه خارج مي‌شوند. 
هيچ اثري از ربوده‌شدن نبود. فرضيه فروش نوزاد از 

سوي مأموران قوت گرفت. 
   اعتراف؛ فروش نوزاد سوم

شيما در بازجويي‌ها ابتدا تلاش كرد با تناقض‌گويي 

مأموران را فريب دهد، اما ســرانجام وقتي با تصاوير 
دوربين‌ها روبه‌رو شد، چاره‌اي جز اعتراف نداشت. او 
اعتراف كرد كه نوزادش را به زن و مردي كه بچه‌دار 

نمي‌شدند، فروخته است. 
با اعتراف زن جوان، پرونده وارد مرحله تازه‌اي شــد. 
كارآگاهان در ادامه تحقيقات متوجه شدند شيما اهل 
يكي از شهرهاي جنوب كشور است و اين سومين باري 
است كه پس از زايمان، نوزادش را به فروش مي‌رساند. 

   2 كودك گمشده ديگر
بررسي‌ها نشان داد شيما قبل از اين نيز دو بار ديگر 
زايمان كرده‌بود، اما هيچ رد و نشاني از آن دو كودك 
در دست نيست. بســتگان و نزديكان زن جوان نيز 
موضوع را تأييد كردند، اما هيچ‌كدام از سرنوشت آن 

دو كودك خبر نداشتند. 
تحقيقات فني مأموران نشان داد شيما دو فرزند قبلي 
خود را نيز پس از زايمان به قيمت ۲۰ تا ۵۰ ميليون 

تومان فروخته است. 
   بازداشت و جست‌وجو براي خريداران

با به دســت آمدن اين اطلاعات، متهم به دســتور 
بازپرس پرونده بازداشت شــد. مأموران در تلاشند 
افرادي كه اين ســه نــوزاد را خريــداري كرده‌اند، 

شناسايي و براي تحقيق به دادسرا احضار كنند. 
   پول خوبي گيرم آمد

شيما در بازجويي‌ها به فروش ســه نوزادش اعتراف 
كرد و گفت از اين راه پول خوبي به دست آورده‌است. 
او همچنين اعتراف كرد كه تصميم داشــته دوباره 
باردار شود و نوزادش را به زن و شوهرهايي كه بچه‌دار 
نمي‌شوند و در حسرت داشتن فرزند هستند، بفروشد. 

   گفت‌وگو با متهم
شيما! سابقه داري؟

نه. هيچ سابقه‌اي ندارم. 
چه شــد كه تصميم گرفتي نوزادت را 

بفروشي؟
از بدبختــي و گرفتاري‌هايي كــه از دوران نوجواني 
همراهم بود. من هم اگر مثل زنان ديگر، شوهر درست 


